
آغاز ثبت نام وام ازدواج 
فرزندان بازنشستگان

ثبت نام ششمین دوره وام ازدواج فرزندان 
بازنشستگان و وظیفه بگیران همسر به تعداد 
۱۴۰۰ فقره و به مبلغ ۲۵ میلیون تومان از ۱۰ 
اردیبهشت به مدت ۲ هفته به صورت اینترنتی 
اجرا می شود. نرخ تسهیلات ۱۰ درصد و دوره 
بازپرداخت آن شصت ماهه خواهد بود. ارائه 
تسهیلات صرفا به ازدواج نخست (زوجین) 
فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، 
موظفین و فرزند همسر وظیفه بگیر تعلق 
می گیرد. ضمن اینکه در صورت مشمولیت پدر 
و مادر در صندوق، تنها یک فقره تسهیلات به 
فرزندان پرداخت خواهد شد.

ای وای برادرم!
نگاهی کوتاه به کتاب«یکشنبه آخر»، 

داستان مستندی درباره جنگ

  

ادبیات داستانی هر کشور روایتگر بخشی از 

تاریخ آن محسوب می شــود و تصویر چهره زنانه جنگ 

بخش مهمی از این روایت است.

داســتان ها هســتند که این بخش از تاریخ را برایمان 

حفظ می کنند، به ویژه داســتان هایی که نویسندگان 

آن ها شاهدان عینی واقعه باشند. شنیدن این روایت ها 

از راویان زن هم لطف مخصوص خود را دارد. بیشــتر 

اوقات در فیلم ها و تصاویر جنــگ، مردان را در صحنه 

نبرد می بینیم، اما خوب می دانیم که زنان و حضورشان 

نقش سرنوشت سازی برای جنگ ما داشته اند، اگرچه 

همواره نیز نقشــی که از آنان روایت می شــود به پشت 

جبهه های جنگ اختصاص دارد. واقعیت این اســت 

که زنان در جبهه و در نزدیک واقعیت جنگ نیز زیست 

غریبی داشــته اند که باید نوشته شــود و باید خوانده 

شــود. خوشــبختانه این ســال ها کتاب های فراوانی 

به قلم زنــان حاضر در جنــگ به چاپ رســیده  اند که 

برخی بسیار مشهور شــده  و برخی نیز در غفلت و انزوا 

مانده اند. «یکشنبه آخر» خاطرات و دست نوشته های 

روزانه معصومه رامهرمزی از دوران جنگ تحمیلی است 

که خود او آن را بازنویسی کرده اســت. در این کتاب، 

او ماجــرا را از شروع حمله سراسری عراق بــه ایران تا 

پایان جنگ روایت می کند. در ایــن میانه، خواننده با 

صحنه هایی همچون توصیف شهادت برادر نویسنده 

روبه رو می شود که به غایت واقعی و تلخ است.

معصومه دختری خرمشهری است که با شروع جنگ پا 

به جبهه می گذارد و تا پایان آن عمر و بهترین لحظات 

زندگی اش را صرف کمک به رزمندگان می کند. معنای 

زندگی برای او دوشادوش مردان مبارزه کردن است و تا 

پایان آن، این معنا را حفظ می کند.

کتاب لحنی ســاده و صمیمی دارد که باعث می شود 

مخاطبی که با جنگ فاصله گرفته اســت بار دیگر  آن 

را احســاس کند و در حال و هــوای روزهــای آن قرار 

بگیرد. کتاب «یکشنبه آخر» مستندی داستانی است 

و نویســنده آن را با حوادث اجتماعی پیوند زده  است. 

نگاه طنزآمیز راوی طنــز تلخی ایجاد کرده اســت که 

خواندن کتاب را دلنشین تر می کند. او در سخت ترین 

شرایط هم لبخند می زند، امیدوار است و برای زندگی 

می جنگد.

در بخشی از «یکشنبه آخر» می خوانید:

نزدیک غروب بود و ما هنوز در قبرستان بودیم. به مادرم 

گفتم: آرام باش و نگذار روحیه دیگران تضعیف شود. 

مادرم فریاد زد: من کاری به دیگران ندارم. من بچه ام 

را از دســت داده ام. لعنت به صــدام! لعنت به آمریکا! 

گاهی مادرم به زبان لری شروع به مرثیه سرایی می کرد. 

گاهی از خاطرات زمان کودکی اســماعیل می گفت و 

اصلا حالت عادی نداشــت. آن قدر خاک قبرستان را 

بر سر و چادرش ریخت که زیر خاک پیدا نبود و مرتب 

از خدا طلب صبر می کــرد. زبان به خاک مــی زد و از 

خاک طلب صبر و تحمل می کرد. مادرم اسحاق را صدا 

می کرد: اسحاق، شهربانو، خدیجه، ابراهیم، فرحناز، 

کجایید؟ برادرتان شــهید شد. امشــب آرام نخوابید. 

اســماعیل در قبرســتان تنهاســت. اســحاق، کمرت 

شکســت. بــرادرت 

رفت.
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فعال فرهنگی

یکشنبه آخر
 نویسنده:  معصومه رامهرمزی

شکســت. بــرادرت 

یکشنبه آخر
 نویسنده:  معصومه رامهرمزی

آذر خدای 
باجبروت 
زیبایی داشت

 تقی به توقی خورده بود و مــن رفته بودم 

آنجا و شده بودم چای ریز خیمه. تابه حال 

چنین کاری نکرده بودم. برادر نرگس مداح خیمه 

بــود و هر ســال، موقــع شــب های احیا، ۵ شــب 

می خواند، از نوزدهم تا بیست و سوم. نرگس گفته 

بود امسال بخش زنانه چای ریز کم دارند و من بروم 

کمک. من هم «نه» نیاوردم، آن هم به این دلیل که 

روزی جایی شنیده بودم تجربه های معنوی را یک 

بار هم شده نوبر کنم.

ماجرا مال اوایل دهه ۹۰ اســت، شــاید هم همان 

ســال ۹۰. اینکه خیمه خیلی بزرگ تر از آن چیزی 

بود که تصورش را می کــردم بماند. اینکه آن خیمه 

۱۰ تــا چای ریز دیگر هم داشــت که نوبــت به من 

نمی دادند بماند. این هم که گرمــای مرداد اثری 

در کســلی مردم نداشــت و گروه گروه پــا به خیمه 

می گذاشــتند بماند. چیزی که می خواهم بگویم 

ارتباطــی به این ها نــدارد. آذر جــوری توی ذهنم 

نشسته که این ها حاشیه محسوب می شوند.

بخش زنانه خیمه آن قدر بزرگ بود که از این سر تا 

آن سرش، ۱۵ تا خودرو می توانستند پشت سر هم 

پارک کنند. چای خانه وســط خیمه بود. آذر شب 

اول زودتــر از همه آمد. شــب دوم هم. شــب های 

بعد هــم و دیرتــر از همــه می رفت. اول مراســم و 

وســط مراســم چای نمی خورد. فقط چای آخر را 

برمی داشت.

من از همان شــب اول، ماتش شــدم، اما نه به این 

دلیل کــه زود آمده بــود. وقتی مداح لــب باز کرد 

تا اولین کلمات جوشــن کبیــر را بخواند، نگاه من 

ناخودآگاه رفت به سه کنج نزدیک چای خانه. مداح 

که گفت: خلصنا مــن النار یــا رب. آذر سرش را به 

چادر خیمه تکیه داد و جوری قطره های اشــکش 

پشــت سر هم روی گونه اش لغزید کــه دلم خالی 

شــد.نه اینکه من تابه حال اشــک ندیده باشــم و 

ندانم گریه پای دعا چیســت، اما اشــک های آذر 

فرق داشــت. بی صدا گریه می کرد. فقط اشک ها 

می آمد و چشم هایش بسته بود، چشمه ای که سر 

باز کرده بود و بنــد نمی آمد. مانده بــودم آن همه 

اشک از کجا می آید! شانه هایش گاهی می لرزید. 

چراغ ها که خاموش شــد، من از همان گوشــه، در 

روشــنایی ملایم تک چراغ چای خانه، دیدم که سر 

از چادر برنمی داشــت تا آخر دعا. بعــد از دعا هم 

که همه رفتند، آذر سر به ســجده گذاشــت و بلند 

نمی شــد. وقتی سر بلند کرد که دخترها داشــتند 

کف خیمه را جارو می زدند. فردا که باز زودتر از همه 

آمد، صاف رفت همان کنج نشست و باز هم حالش 

همان شب قبل بود. کتابی از کیفش بیرون آورد و 

شروع به خواندن کرد. آن کتاب را شــب های دیگر 

هم آورد. نمی دانســتم چه دعایی می خواند!شب 

دوم وقتی مداح گفت که «اگر یک دل شکسته توی 

خیمه باشه، برای همه بســه». من یاد آذر افتادم. 

دلم می خواســت می رفتم پشــت میکروفــون و به 

همه خاطرجمعی مــی دادم که چنیــن دلی توی 

مجلسشان هست. جوری استغاثه داشت که تا آن 

زمان از کسی ندیده بودم. جوری با خدا حرف می زد 

که مانده بودم چه می گوید و چه می خواهد. اما با 

آن حالی که در او می دیدم، شــک نداشتم هرچه 

از خدا بخواهد به او می دهد. چه خوب شــد که آن 

سال، توی دلم نیت کردم و از خدا چیزی خواستم. 

با خودم گفته بودم کشــکول آذر که پر شود، حتما 

به سمت ما هم سرریز می شود.شــب آخر، قبل از 

شروع شدن مراســم، به بهانه ای طرفش می رفتم. 

توی حال خودش بــود. ورق هــای کتابش آن قدر 

اشک خورده بودند که مچاله شــده بودند. دعای 

«ابوحمزه» بود.گاهی که به آن ســال فکر می کنم، 

به ایــن نتیجه می رســم کــه حکمت رفــتن من به 

خیمه حس کردن خدای آذر بــود، دختری که من 

برایش اسم گذاشتم. بعد از آن سال، چند باری که 

گذرم به بولوار ابوطالــب و آن محله افتاد، سر از آن 

زمین خالی در آوردم که تویش خیمه برپا می شد. 

هربار رفتــم روی همان نقطــه ای از زمیــن که آذر 

می نشست ایستادم و هربار به خدای آذر فکر کردم. 

خدای باجبروت زیبایی داشــت.بار آخر که بعد از 

چند ســال آنجا رفتم، دیگر زمینی وجود نداشت. 

جای نشســتن آذر، آن نقطه از زمیــن که برای من 

جاودانه شــد، حالا افتاده وسط ســاختمان های 

چند طبقه. نمی دانم الان روی آن نقطه چه کسانی 

راه می روند و می نشینند. کاش می دانستند روزی 

چه اتفاقــی در آن فضای نیم متری بــرای آذر و من 

افتاده اســت. کاش می دانســتند یــک تکه زمین 

چه طور می تواند برای یــک آدم، معنادار و تب دار

شود.

و خدایی 
که قدر ما را 
می داند

 رفــــاقــــــــــت حاصــــــــــل 

چشم پوشی هاست. آدم می بیند 

و حرفی نمی زند وگرنه چه کسی است که 

همیشه حق باشد و همیشه باب دل آدم. 

گاهی فرد می فهمد که یک گره هایی توی 

رابطه شان هســت که اگر سرش را سفت 

بگیــرد کــور می شــود ولــی می گویــد: 

بی خیــال، ارزشــش را نــدارد. حســاب 

می کنــد گوهر رفاقــت این میــان نباید 

ایســتد.  آســیب ببینــد و پایــش می 

چهارچشمی این گنج نادیدنی را می پاید 

تا از دستش ندهد. ماندن آدم ها کنار هم 

حاصل این محبت اســت و رقت قلبی که 

این مهر بر دل آدم بار می کند. وگرنه هیچ 

معنی نــدارد در دنیای دودوتــا چهارتا از 

منافع و خواسته هایت کوتاه بیایی! وای از 

روزی کــه آدم هــا بخواهنــد منفعــت 

شخصی شان را وارد رابطه هایشان کنند. 

آن وقت دیگر در هیچ رابطه ای سنگ روی 

سنگ بند نمی شــود. این حرف ها البته 

برای آدمیزاد اســت و رابطه ای که خیلی 

نمی شود رویش حســاب کرد. اما دامنه 

ارتباطات ما محدود به آدم ها نمی شود. ما 

با خدا رفاقت داریم. نه اینکه ما خواســته 

باشــیم بــا او صنمــی داشــته باشــیم. 

معرفتــمان قدش کوتــاه اســت و به این 

بلندمَنِشی ها نمی رسد. او دست از سر ما 

برنمــی دارد. او مــا را دوســت دارد، یک 

جوری کــه دلــش نمی آید بگــذارد هرز 

برویم. وســط گرفتاری هــا و روزمرگی ها 

برای ما برنامه گذاشته. اسمش را گذاشته 

مــاه رمضــان. درســت هــمان وقــت که 

کلافه ایم از دنیا و بی دروپیکر بودنش، ماه 

خدا می آید. می گوید خلاف و ناحق نکن. 

غیر آن هرکار کردی می نویســم عبادت. 

حتــی اگــر خوابیدی، مــن می نویســم 

داشتی تســبیح می گفتی! رفیق است و 

می خواهد رفاقت را در حق ما تمام کند. 

این کار را می کند. وســط ماه دلپذیرش 

چند روز را هم خاص کرده برای ما. گفته 

این شب ها را به یاد من باش و کاری برای 

رفاقتمان کن تا ریسمانش به این راحتی 

گسسته نشود. اسم هایش را یادمان داده 

و گفته من این ها را دوست دارم . هزار اسم 

و هزار راه دلبری را پیش پایمان گذاشته تا 

مــا بی معرفت هــا در ایــن شــب ها بهانه 

دستش بدهیم برای بخشــش. دیگر چه 

می خواهیــم؟ یکی که دوســتمان دارد، 

معرفت دارد، پایمان ایستاده و دلش ما را 

می خواهد و دستش به همه جا می رسد، 

راه پیــش رویــمان می گــذارد تا بیشــتر 

دوســتمان داشــته باشــد. ایــن شــیوه 

خداســت که می خواهد قدر دانســتن را 

یادمان بدهد. اگر خدا هــم بخواهد ما را 

شــبیه مردم قضاوت کنــد، کار ما خراب 

می شود. یاد آن حرف حسابی افتادم که 

می گفت: خدایا، با ما با فضلت رفتار کن، 

نه عدلت! وای از روزی که خدا حســاب و 

کتاب محبتش را از ما جدا کند. وای از آن 

روزی که خدا نخواهد کوتاه بیاید. وای از 

آن دمــی کــه مــا را بــه حســاب محبت 

حســین(ع) قضاوت نکند و بگذاردمان در 

ترازوی عدالتش! اگر خــدا بخواهد با آن 

حسابی که ما آدم ها با هم داریم با ما رفتار 

کند، وای به حالمان!

کاش
فراموش نکنیم

آنکـه   سـعیده چنـد روز قبـل از مـاه رمضـان بی 

منظـور خاصـی داشـته باشـد طبـق روال عـادت 

همـه  از  کاری  گـزارش  کـه  اش  همیشـگی 

خانواده شـان توی دورهمـی دوسـتانه مان در فضای 

می داد نوشـت که مادرش بـا اینکه بـه خاطر بیماری 

روزه نمی گیـرد و بیـماری آلزایمـر سراغـش رفتـه امـا 

مثـل سـاعت، روزشـمار نزدیکـی بـه مـاه رمضـان را 

اعـلام می کنـد و شـبیه سـال های گذشـته حسـابی 

خانه تکانی کرده اسـت و بسـاط زعفران و شـکر برای 

شـله زرد و پـاک کـردن جعفـری بـرای سـوپ و خـرد 

کـردن هویـج در خانه شـان پهـن اسـت. مـدام هـم 

تأکیـد دارد روی ایـن جمله کـه چـه ماه رمضان هایی 

بیایـد و بـرود و هیچ کـدام از مـا نباشـیم. جالـب بـود 

کـه بچه هـا آنجـا حسـابی خـوش و بـش کردنـد و بـا 

گل هـای سرخ و سـفید رز صفحه شـان را بـه افتخـار 

مـادر سـعیده تزییـن کردنـد. حـالا بعـد از چنـد روز، 

زینـب عکسـی گذاشـته تـوی اینسـتاگرامش از یـک 

زن و شـوهر مسـن کـه پشـت سر هـم ایسـتاده اند و 

در حـال نمـاز هسـتند و پـای پسـتش نوشـته اسـت: 

«مـا روزی دلمان بـرای این سـادگی ها تنـگ خواهد 

شـد، بـرای همیـن سـجاده های رنگارنـگ و مهـر و 

تسـبیح کربـلا و نجف بـرای اقتداهـای دونفـره.» نور 

توی عکـس را از پهنای فـرش قرمزرنـگ می گیرم و از 

چادر گل دار و سـجاده فیروزه ای رنگ اتاق حاج آقا و 

جاجیه خانم باصفا می گیرم و می رسـم بـه کامنت ها 

و یک ریـز همه شـان را می خوانـم. انـگار فالورهایش 

همگی یـک جور حظ کرده انـد که کامنت هـا تندتند 

لایـک خـورده اسـت. همان جـا صـد بـار تـوی ذهنم 

می گذرد چیـزی بنویسـم و کنجکاوی کنـم از هویت 

آدم هـای تـوی عکـس امـا دلم می گویـد یـک اسـم 

بگـذار رویشـان و بگـذار بمانـد تـوی ذهنـت.

الهــام چنــد روزی اســت گــروه «شــهربانو های 

خیر اندیش» را راه انداخته و برای همکارهای نزدیک 

برنامه گروهی دعای معنوی گذاشته است. هر روز هم 

تأکید دارد کســی نوبتش را فراموش نکند. قرار است 

یک ختم دعای توسل دســته جمعی خوانده شود. با 

اینکه همه قول داده اند سهمشان را انجام دهند، باز 

هم هر روز نوبت هر کسی که می شود او یک پیام می 

فرســتد با این مضمون: «نوبت شماست امروز عزیزم. 

فراموش نکنی.» و من از ترس فراموش کردن، روزهایی 

را که نوبت من اســت یک گوشــه دفترچه یادداشت 

کرده ام. گروه پر شده است از دعای خیر به ویژه برای 

آدم هــای ازدســت رفته، خاطره هــای خاک خــورده. 

توی گروه یک قانون نانوشــته رعایت می شود آن هم 

این اســت که کســی نق نمی زنــد. حرفی از 

سیاست و مســائل اجتماعی و اقتصادی 

فوروارد نمی شــود. برای همین، هر بار 

که گروه را باز می کنم، منتظرم یکی از 

فراموش شــده هایم را به خاطر بیاورم: 

دعایی از گوشــه مفاتیح، یادآوری چله 

مقدســی و ختم صلوات دسته جمعی یا 

ارســال یک عکس و تداعی خاطــره ای از 

حرم مطهر.

از  دیگـر  اینکـه  بـا  کرونـا  واسـطه  بـه  امسـال 

دورهمی های سـال های قبل در شـب احیا نمی شـد 

عکسـی گرفت و به خـودم قـول داده بودم گوشـی ام 

را یـک شـب قـدر کنـار بگـذارم، وسوسـه و شـاید هم 

عـادت نگذاشـت بـر سر عهـد و پیمانـم بمانـم امـا 

هم زمـان کـه گـروه دوسـتانه مان را کـه پـر از دعـای 

خیر برای شـب قـدر بود چـک می کـردم، فکـر کردم 

کاش هیچ وقـت مـادر سـعیده آلزایمـر نداشـت تـا 

او را هـم تـوی گروهـمان عضـو می کردیـم تـا تمـام 

خاطره هـای مـاه رمضانشـان را برایـمان تعریـف کند 

و دیگـر از جملـه «فرامـوش نکنـی» این قـدر هـراس 

نداشـته باشـیم. چه قـدر او درسـت می گویـد: چـه 

مـاه رمضان هایـی بیایـد و بـرود کـه هیچ کدامـمان 

. شـیم نبا

زیبایی داشت

فاطمه خلخالی

نعیمه زینبی

جوری کــه دلــش نمی آید بگــذارد هرز 

برویم. وســط گرفتاری هــا و روزمرگی ها 

برای ما برنامه گذاشته. اسمش را گذاشته 

مــاه رمضــان. درســت هــمان وقــت که 

حمیده وحیدی

سه روایت
از سه شب عزیز
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